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 مقدمه .6
 بعد مرسوم شد، به 3923از  اصطلاح پسامدرنیسم که پس از مدرنیسم ظهور کرد و

وضعیت با انتشار کتاب او به نام  3909 سال در 1ژان فرانسوا لیوتار نخستین بار توسط
از  ،عللی که باعث پیدایش مدرنیسم شده بود. لغات فلسفی وارد شد ۀدایر به پسامدرن

های فروپاشی ارزش و امور ۀنسبی قلمدادشدن هم ،قبیل از بین رفتن قطعیت در علوم

 .مدرنیسم هم مطرح استپسادر  ،مومیع

ناظر بر فرایندی از توالی تاریخی است که در آن  پسایشوند پ»باید توجه کرد که 

های دوره ید و پیوسته به تفسیر و نقد ارزشآصر پسامدرن به دنبال عصر مدرن میع

ه و مدرن هرچند تاکنون راپسافلسفه و ادبیات . (630: 3192)حسینی، پردازدمدرن می

ایرانی، که  هایرماناما در  ،مسیر خود را در ادبیات جهان کاملاً باز کرده است

 ،اندهای غربی آموختهمدرنیته را بر اساس آنچه از رمانپساکنند نوعی تلاش میبه

ای است و در این عرصه تعداد آثار موفق به کمتر از تازه ۀانتقال دهند، هنوز تجرب

)منیرو  کولی کنار آتشهایی مانند ادبیات فارسی نیز رمان رسد. درانگشتان دست می

مدرن پساادبیات لۀ غیره در مقو )رضا براهنی( و اشآزاده خانم و نویسنده پور(انیور

مدرنیسم به چاپ پسا ۀهای متعددی دربارکتاب ،پیش از این شوند.بندی میطبقه

کتاب داستان کوتاه  -حسین پاینده ها در ادبیات، آثار دکتر آن تریناز مهمرسیده که 

)نگاهی به  کتاب رمان پسامدرن و فیلمهای پسامدرن( جلد سوم و )داستان در ایران

کتاب  )از رئالیسم تا پسامدرنیسم(، های رماننظریه، صناعت و ساختار فیلم میکس(

 مدرنتپسادبیات  و اثر دکتر منصوره تدینی ایران پسامدرنیسم در ادبیات داستانی
 توان نام برد.جو را میپیام یزدان نوشتۀ

به چاپ رسید. دربارۀ این رمان، پیش از این 3111در سال  شب ممکن رمان

( با عنوان 36/30/3119) ای از دکتر حسین پاینده در روزنامه شرقمقاله

منتشر شده است، همچنین نازگل  «پردازی پسامدرن در رمان شب ممکنصناعت»
                                                           

1-Jean-François Lyotard 
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( تا حدی به 3193) «مدرن در رمان شب ممکنتپسروایت » دریاباری در مقاله

. اما هدف اصلی این مقاله، شرح سامدرنیسم در این اثر اشاره داشته استهای پویژگی

و « چندصدایی»، «های چندگانهفرجام»های پسامدرن در این اثر، از جمله و بسط مؤلفه

 است. « بینامتنیت»

تدریج در آثار نویسندگان به ،طور پیوسته به آنهامدرنیسم در امتداد مدرنیسم و بپس

اند؛ های پسامدرن برشمردههای متعددی برای رمانایرانی پدیدار شده است. مشخصه

ره ها که در رمان شب ممکن قابل ردیابی است، اشااما در اینجا به تعدادی از آن

را  «فراداستان» اصطلاح است. «1فراداستان»بحث ما، خواهیم کرد. اولین ویژگی مورد

در یکی از مقالاتش در سال  ،نویس و منتقد آمریکاییرمان 6«ویلیام گس»بار نخستین

بودن خود را کار برد که داستانآثار ادبیات داستانی بهاز آن دسته  برای اشاره به 3103

ده نویسی دائماً به خواننبا پرداختن به مسائل داستان یکنند و حتاز خواننده پنهان نمی

 1«پتریشیا وو»بنا به تعریف  خواند صرفاً داستان است.شوند که آنچه مییادآور می

دربارۀ  را نامیم که نویسنده در آن خودآگاهی خویشمی «فراداستان»مانی را ر

 میانتنشی  ،نویسی به نمایش گذاشته باشد. به عبارت دیگر، در رمان فراداستانیداستان

عیت و آشکارکردن ماهیت غیرواقعی آن پندار وجود دارد. تلاش برای ایجاد پندار واق

سازد و از سوی دیگر می )شبیه واقعیت( نویسنده از یک سو دنیای داستانی

دهد. به این منظور، )غیرواقعی بودن آن( را نشان می بودن این دنیای داستانیتصنعی

توان ادبی را می)اینکه ادبیات چیست یا چه متنی  موضوعاتی از قبیل ماهیت ادبیات

گیرد ها موردبحث قرار میهایی توسط راوی یا شخصیتمحسوب کرد( در چنین رمان

 .(32: 3116)پاینده،

                                                           

1-Metafiction 

2-Wiliam Gass 

3-Patricia waugh 
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شمردن ترین مفهوم آن و با استعاریبا توجه به تمایز استعاره و مجاز در عام 1لاج

ناچار شود که بهفرض متوسل میبودن غیرادبیات، به این پیشادبیات در مقابل مجازی

های های مهم نوشتهیکی از ویژگی»ای وجود ندارد. فاصله ،بین متن ادبی و جهان واقع

از آن یاد « اتصال کوتاه»کردن این فاصله است که با عنوان مدرنیستی، مخدوشپسا

 (.332: 3111)تدینی، « شودمی

ی وجود اها معتقدند میان دال )زبان( و مدلول )واقعیت( ارتباط ذاتیپسامدرنیست

بر این اساس هیچ حقیقت عینی وجود ندارد، »دهندۀ واقعیت است.ندارد و زبان شکل

ها، هم شناخت و هم مدرنیستپساحقیقت خود زبان است و جز آن نیست. به نظر 

 «تی آن دیگر مطرح نیستاند و شناخت به مفهوم سنّها گیر افتادهشناسه در گذرگاه

به عدم  ،واقعیت در دیدگاه رئالیستیعیت گرش، قط(. با این ن113: 3111)هارلند، 

 رسد. قطعیت در دیدگاه پسامدرنیستی می

هدف تشکیک در قطعیت  های مهم پسامدرنیسم، که باز هم بایکی دیگر از مؤلفه

در داستان است، برخلاف « های متعددفرجام»، داشتن شودکار گرفته میامر واقع به

کرد، بلکه فقط آن را در فضایی مبهم و ام تردید نمیرمان مدرن که در واحدبودن فرج

 (. 696: 3111)تدینّی،  کردآلود، ناشناخته رها میمه

 شود.هایی است که در آثار پسامدرن دیده میچندصدایی نیز از دیگر مؤلفه

و معنی متعدد یونانی به( polus)ترکیبی از ( که polyphony) ییصداچند»

(phoneme) شود که در آن در واقع به گفتمانی اطلاق می، صداست معنی آهنگبه

ترین مهم از . چندصدایی(6: 3111پور، )کهنمویی «درآیند زمان به صداچندآوا هم

اش وضع گومندیواست که وی آن را به موازات اصطلاح گفت 2های باختیننظریه

ت. از های پسامدرن اسهای رماناصطلاح چندصدایی یکی از مشخصه. کرده است

توان به های چندصدایی که در این رمان نیز بدان توجه شده است، میزیرشاخه

شماری که بی های کلامیبرای توصیف لایه» باختین ندزبانی و بینامتنیت اشاره کرد.چ
                                                           

1-David ladge 

2-Mikhail bakhtin 
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ها بر عملکرد معنا ط این لایههای تسلّها وجود دارد و برای توصیف شیوهدر همه زبان

وی چندزبانی را . (331:  3111)مکاریک،  «را ابداع کرد انیچندزب»اصطلاح  ،در گفته

اجتماعی،  لایۀی متفاوتی در نظر گرفت که در «هازبان»شناختن رسمیتمعنای بهبه

 غیرهو های متفاوت(تر لهجهعبارت دقیقسن و منطقه )بههای طبقاتی و جنبش ی،صنف

 .(92:  3100وجود دارد )تودوروف، 

در مورد میخائیـل بـاختین    1ت مسبوق به مطالعاتی بود که کریستواوضع واژه بینامتنی

گومندی و چندصدایی انجـام داده بـود. کریسـتوا    وو موضوعات مهم او همچون گفت

ها و متون پیشین اسـت. هـر   گفتهمعتقد بود هر متن از همان آغاز، در قلمرو قدرت پیش

یـم. بینـامتنی، در حکـم اجـزای     ادهد کـه از پـیش خوانـده   متنی بر اساس متونی معنا می

دهد معنا داشته باشد. او نیـز چـون بـارت بـر ایـن      رابط سخن است که به متن امکان می

زند، بلکه باور بود که هیچ مؤلفی به یاری ذهن اصیل خود به آفرینش هنری دست نمی

؛ 160: 3103مـدی،  ای از مراکـز شـناخته و ناشـناختۀ فرهنـگ اسـت )اح     هر اثر واگویه

نحوی کاملاً تعمدی و آگاهانه از متون پیشین خود متون پسامدرن به» (.11: 3113 آلن،

هـا  برند و بینامتنیت را آشکارا در خدمت القای معانی متون پیشـین و تزریـق آن  بهره می

 (.691: 3111)تدینی،« گیرندکار میبه متن جدید به

ا استقبال فراوان از نویسندگان معاصر است که آثار وی ب« محمدحسن شهسواری»

 آثارهای محوری و اصلی مشخصه بیشتر تقریباً از شب ممکن مواجه شده است. رمان

شب ها اشاره خواهد شد. رمان مدرن برخوردار است که در اینجا به تعدادی از آنپسا

حاوی پنج بخش است. نویسنده هر بخش را با عناوینی که در دل عنوان اصلی  ممکن

 . تمایز کرده استهم مجای دارند از 

 شود.از زبان مازیار روایت می ،بخش دوم، شب شروعو بخش اول، شب بوف 

شب  ،بخش چهارمراوی  شود.از زبان هاله روایت می ،شب واقعه ،بخش سوم

                                                           

1-Julia Kristeva 



          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 61
ال

س
 

م 
شت

ه
ن

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

69
31

 
هم

زد
شان

ة 
ار

شم
ـ 

 

شب شیان که فصل پایانی و اصلی داستان است و  ،بخش پنجم سمیرا است. ،کوچک

 د.گردنقل می از زبان راوی اصلی داستان

 

 مدرن در داستانپساهای شخصهم .1

 فراداستان .1-6

شود، تبدیل به یک متافیکشن و داستان در داستان می»که شب ممکن  رمان در

کند که در فصل اول این رمان، حوادثی را بازگو میحضور نویسنده محسوس است. 

شبی برفی و برای جشن تولد مازیار به وقوع پیوسته است؛ اما راویان مختلف فصول 

 کنند و روایت متفاوتیهایی از رویدادهای فصول پیشین را نقد و رد میبعدی، بخش

ها و شخصیت ،دهند. شهسواری با استفاده از این روششرح می ،از آنچه رخ داده را

به اطلاعاتی که از  ،نویسنده نیز چون ما»سازد. خارج می انفعال خواننده را از حالت

 ای از بسیاراست و دانای کل نیست و گاه به خواننده کند وابستهراویان دریافت می

. در (12: 3193نیا،)اولیایی« مطلق سندۀشود، نه به نویخوانندگان این رخدادها بدل می

 خوانیم:می شب ممکنرمان 

راستی تو چرا در فصل اول رمانت من را این قدر منفعل نشان دادی؟ هی  -

توانم. حرف اره چیزی نگویم، اما انگار نمیبخواستم جلوی خودم را بگیرم و دراین

دانم مسئله را راوی همین فصل است که مثلاً من باشم. می ۀاصلی و اساسی من دربار

بینم، اما کمی راجع به موضع راوی حرف دارم. درست است که در بسیار شخصی می

مثل چه مخاطب داشته باشد  -کند میشخص شروع به روایت روایت، زمانی که اول

نیفکندن راوی بر کل متن، از او کمتر نویسنده مجبور است برای سایه -رمان تو، چه نه 

کاربردن این تکنیک، راوی بیش از هبگوید، اما باید توجه داشت در برخی مواقع با ب

 .(09: 3111شهسواری،شود )حد منفعل می

ف کن. حداقل های خارجی را از فصل اول رمانت حذها و جملهاما حتماً کلمه -

خوانم خواهی باشد، جملات فرانسه تیمسار و من را که مارسیز میاگر انگلیسی را می
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 ،کنددانم تو صرفاً خواستی فضاسازی کنی، اما خواننده بدون شک فکر میبردار. می

 (.11فروشی )همان: داری فضل می

واقع خود شما هم در فصل دوم رمانتان برای اینکه یک جوری دل من )در  -

 .(12های باهوشم حرف زدید )همان:دست بیاورید، از چشمرا به شخصیت خودتان(

طور که باید خودخواهانه بگویم آنچه من در فصل دوم رمانم آوردم، همان -

 .(331تر بود )همان:خودت اعتراف کردی، دراماتیک

ی دادن وی، ذکر توضیحاتهای بالا، اعتراض شخصیت از منفعل نشاندر نمونه

نویسی و اشاراتی به فضاسازی، پیشنهاد شخصیت داستان به دربارۀ راوی و داستان

 نویسنده برای طبیعی و باورپذیرتر ساختن اثر از مظاهر فراداستان در اثر است.

 اتصال کوتاه .1-1

دچار تردید  ،چندین بار در اینکه راوی مازیار است یا نویسندهشب ممکن در رمان 

گذارد ها به متن داستان پا میعنوان یکی از شخصیتسنده خود بهشویم، گویی نویمی

گیرد. فصل پایانی و همین که رسالت خود را انجام داد، دوباره از داستان فاصله می

داستان به همین شکل است. هرچند در همین فصل نیز برای افزایش این ابهام، نویسنده 

 با شهسواری بار دیگر تردید کنیم.بودن او یکینامد تا در را خانم نویسنده می

 قطعیتعدم  .1-1

شب در رمان است.  «عدم قطعیت»پسامدرن  هایرمانهای زبانی از ویژگییکی 

های رمان به قطعیت برسد، تواند در مورد چهرۀ کامل شخصیت، خواننده نه میممکن

 ها.و نه حتی در مورد مرگ شخصیت شاننه در مورد نام و نام خانوادگی

ر ابتدای رمان، مازیار شخصیتی منفعل دارد و خواننده با تعجب رفتارها و د

کند، اما درست در فصل بعدی، خود در طول داستان ارزیابی میرا های مازیار برخورد

قدر در فصل اول او را منفعل نشان داده شود که چرا آنمازیار از نویسنده شاکی می

 ایم. یت اصلی رمان را هرگز نشناختهبینیم که شخصاست و در فصول بعدی می
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مواجهیم. در کلیۀ فصول وی با نام  قطعیتعدمدر مورد نام خانوادگی مازیار هم با 

 رود:دار معرفی شده بود، اما در فصل آخر باز این قطعیت از بین میخانوادگی جامه

ماست  ترین منتقدشناسی؟ اگر نگویم بزرگواقعاً دکتر مازیار جوانبخت را نمی -

 (.316: 3111ترینشان است )شهسواری،که نیست، ولی مسلماً این روزها معروف

آن آقای موقشنگ که موهایش را از پشت مثل یال بلند رخش بسته، بابک  -

دار را بشناسی. شناسی، توقع ندارم جامهدار است. وقتی دکتر جوانبخت را نمیجامه

ممتازی و نویس درجۀ یک نامهت. فیلمتر اسخان از مازیارخان معروفهرچند بابک

 (.310است )همان: 

اهمیت یکی از مواردی که در این داستان مصداق هیاهوی بسیار برای امری کم

است شغل مازیار است. نویسنده کوشیده در سراسر داستان بارها و بارها این مسئله را 

 موردتوجه قرار دهد:

ذوق بیایی که جناب آقای استاد دانشگاه، شاید نگهشان دارم تا از خواندنشان سر  -

رغم همۀ تلاشی که رسد بهمنتقد و ویراستار بسیار جدی، همین که به اسم هاله می

 (.00: 3193تواند جلو احساساتش را بگیرد )شهسواری،کند باز هم نمیمی

 (.93اش است )همان: نامهدار در حال نوشتن فیلمبه آشوبی گفته بود مازیار جامه -

گاه و  در این رمان است در مکان رویدادها قطعیتعدمنکتۀ بعدی وجود نوعی 

گوید برای مثال می ؛سازدخود موجبات ابهامی دیگر را فراهم میتوضیحات راوی، 

به وقوع پیوسته، نه در شیان که در بام تهران « شیان»آنچه در فصل قبلی خواندید که در 

 کنیم.مکان وقایع احساس سرگردانی می روی داده است و ما در مورد زمان و

 خانۀ سنتی هتل شیان دیدم...بار در سفرهشبی که سمیرا را برای اولین  -

 (.10)همان:

کند که چرا مکان سمیرا به نویسنده انتقاد می ،«شب کوچک»و در ادامه در فصل 

 این آشنایی را اشتباه نوشته و چرا آن را در نهایت اصلاح نکرده است:
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تی چرا درستش نکردید؟... چی را؟... خودتان هم که در فصل سوم از زبان راس-

 (.300بار همدیگر را در بام تهران دیدیم )همان: له گفته بودید من و مازیار اولین ها

 انهگهای چندفرجام .1-1

کار گرفته شده است. در فصول طور آشکار بهاین ویژگی نیز در این رمان به

خاطر انگی فرجام بهگشویم، اما چنددو شخصیت مواجه می مختلف رمان، با مرگ

 دهد:ها و نحوۀ وقوع این حادثه رخ میبودن شخصیتمتفاوت

شناختم، که ای بود که من میهیچ وقت جواب درستی نداد، اما اگر همان هاله -

اش زیر سنگ قبر سیاهی است، حتماً دنبالم کرده بود. طبیعی حالا شش ماه است جنازه

با سمیرای بعد از آشنایی با  یست که نباید سارا معتمدی را با هاله مقایسه کنم یا حتا

 (.16هاله که او هم زیر یک سنگ قبر سیاه است )همان:

های پزشکی بعد از آن ماجرای کوفتی و مرگ مازیار )هاله(: اما این پرونده راوی-

 (.11: 3111و سمیرا کلی به دردم خورد )شهسواری،

گردن قرمز عنوان شالا یک رامینی بود که شما بهآید آنجتماً یادتان میباز ح -

 ازش نام برده بودید. این رامین در واقع عامل اصلی مرگ مازیار و سمیرا بود )همان:

303.) 

کرد قدر دورو بود که جلو مازیار همیشه جوری رفتار میراوی )سمیرا(: هاله این -

را به کشتن داد؟ درستِ کنید کی مازیار اید... فکر میکه ته ماجرا یک خانم بیرون بی

 (.300ک )همان: مرد، ولی مازیار را هم با خودش برد زیر خاهم  خود ]...[ش

سر بردم دبی و آب توبه ریخت روی تیمسار یک ،بعد از چهلم مازیار و هاله -

 (.302سرم )همان: 

شود در متل ما سوئیت اجاره کرده و تیمسار هاله، یک ماه میراوی )نویسنده(:  -

های زیادی پشت سرش است... توی یک آید. حرفیک شب در میان به دیدنش می

وند و شو دختر کشته می گیری دست داشته. در آن ماجرا یک پسرماجرای گروگان
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برد )همان: در میکارۀ ماجراست جان سالم بهکردند همهدختر تیمسار که اول فکر می

312.) 

پایان به های بالا مشاهده شد، داستان با چند روایت متفاوت طور که در نمونههمان

در انتهای « مازیار و سمیرا»و در سایر روایات « هاله و مازیار». در دو روایت رسدمی

 شوند.ماجرا کشته می

 چندصدایی .1-1

ن پسامدرن هاست. رماهای مهم عصر پسامدرن فروپاشی فراروایتیکی از ویژگی

های مطلق و جایگزینی نیز پیرو این نگرش، قهرمان ندارد و این به معنای نابودی ایده

شب ممکن حاوی پنج فصل با پنج  ، رمانها است. بر طبق جدول زیرروایتخرده

اثر  ییاست. روایت متفاوت رویدادها در هر فصل موجب چندصداجداگانه راوی 

کند، حضور صدایی این اثر را تشدید میاست. از جمله عواملی که چند شده

ها دربارۀ های مختلف شخصیتها، قضاوتهای رودررو و متقابل شخصیتگفتمان

رویدادی واحد، چندزبانی و بینامتنیت است که در ادامه به شرح آنها نیز خواهیم 

 پرداخت.

 مخاطب راوی نام فصل

 خوانندۀ بیرونی رمان مازیار ؛ شب بوف3فصل

 نویسنده درونی )زن( مازیار   ب شروعش ؛6فصل 

 نویسنده درونی )زن( هاله شب واقعه ؛1فصل 

 نویسنده درونی )زن( سمیرا شب کوچک ؛0فصل

 خوانندۀ بیرونی رمان نویسندۀ مرد ؛ شب شیان1فصل 

  1چندزبانی .1-6 -1

زیـرا   باختین معتقد است، یک اثر چندصدا، ضرورتاً دارای عنصر چندزبانی است.      

اگر بپذیریم هر شخصیت صدا و گفتمانی خود ویـژه را دارد، لاجـرم زبـان مخصـو      

 شخصیت، گفتمان و واژگان ویژۀ او نیز باید مورد بررسی قرار گیـرد. در واقـع بـاختین   
                                                           

1-Hiteroglossia 
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دانست که دو دسته نیروی مرکزگـرا و مرکزگریـز همـواره در آن    ای میزبان را شبکه»

ل تقویـت نیروهـای مرکزگریـز در کـلام و در نتیجـه،      حاص ـ« چندزبانی»فعالیت دارند. 

 «هـای اجتمـاعی و ایـدئولوژیک در زبـان اسـت     مکالمه میان انـواع گفتارهـا و دیـدگاه   

توان در تقابل بین زبان ادبـی مسـلّط   (. نمونۀ چنین کشمکشی را می93:  3111)باختین، 

ان شـفاهی روزمـره   کنند تا از قلمـرو گفتم ـ ای یافت که تلاش میهای غیررسمیو زبان

-وارد آن متن ادبی شوند. به این معنا رقابت بین یک میل شـدید تمرکزگـرا و گـرایش   

 (.601: 3113شوند )انصاری،های تمرکزستیز با این مفهوم معرفی می

های دیگر از جمله انگلیسی و ها به زبانمکالمات شخصیت نیز در رمان شب ممکن

از زبـان  اسـتفاده   همچنـین  وکنند ن خودنمایی میکه در کنار زبان فارسی رما فرانسوی

نمودهـای چنـدزبانی در    از ،متفاوت با زبان رسمی کل اثـر عامیانه و کاربست واژگانی 

 است.   اثراین 

 انگلیسی کاربرد عباراتی به زبان.1-1-6-6

   ?What would you like to eat به سمیرا گفتی: -

 (.1: 3193ی،)شهسوار?What’s on the menuسمیرا گفت: 

 حرفت تمام نشده سمیرا رو به گارسون گفت:  -

Would you call the head waiter please?  :(.9)همان 

همین کافی بود تو را که بلند شده بودی بنشاند روی صندلی و رو به سمیرا  -

 (.9)همان: Head waiter خوب پیشرفت کردی»بگویی: 

 خب چطور بگویم؟  -

 ?How do you say this in farsiای؟ را دیده Basic instinctتو فیلم  -

 (.                                         31غریزۀ اصلی )همان:  به سمیرا:  گردن قرمز گیج نگاهت کرد. روشال

خون گرفتم از حیرانی بودن میان و من خفه take it easyحال گفتی:  و تو بی  -

 (. 63:بودید )هماندو تا دیوانه که شما 
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)همان: ? where can we find dinner or breakfastدیوانه شدی هاله  -

62.) 

گروه  The rise of Sodom and goنشینم و قطعۀ روی صندلی می -

Thrion (.921کنم تا صدای گیتار بریزد توی سرم )همان: را بلند می 

 (.931 نوشتم )همان: The Cider house rulesاولی را موقع دیدن فیلم  -

 کاربرد جملاتی به زبان فرانسوی .1-1-6-1

 دادۀ پاریسی گفت:با لهجۀ بد و عصاقورت -
- Rein n’est meilleur dans le monde qu’ on se promene aux 

bords de la Seine a minuit avec un bon ami. Nul part dans le 

monde ne serait pas comme la france et aucune ville comme. 

 کردم:ها و بدها فکر نمیشاید بدترین جواب همین بود، اما آن لحظه به خوب -
- Sacred patriotic love lead and support our avenging arms 

Liberty, cherisherd liberty, fight back with your defenders!  

مسـار سـفید نیمـه شـب،     خوانـدم، تی به نظرم رسید وقتی داشتم ادامۀ مارسیز را می -

 (.03زند )همان: کرد کنار سن با یک دوست خوب قدم میحس می

 صورت عامیانه.  کاربرد عباراتی به1-1-6-1

ای و گــاه تــوان بــه زبــان محــاورهدر رمــان، مــی چنــدزبانیهــای از دیگــر نمونــه   

هـا و  نبازاری سمیرا در داسـتان اشـاره کـرد. در واقـع، زبـان سـمیرا بـا سـایر لح ـ        کوچه

سـاز رسـیدن صـدای    های موجود در داستان تفاوت آشکاری دارد که خـود زمینـه  زبان

 مستقلی به گوش خواننده است:

ریـزد روی دایـره.   هایش یک نگاه که بکند تا فیها خالدون آدم را میبا آن چشم -

 (.302ادبی نبود؟ )همان: فیها خالدون آدم که بی

دم حـرف بـزنم، امـا نزدیـک بـود خـراب کـنم.        امروز را کلی زور زدم تا مثـل آ  -

 (.301)همان: 

کیسـۀ دهـانش پـر بـود از شـر و ورهـای نـاب و دسـت اول.         ]...[ از حق نگذریم -

 (.309)همان: 
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 بینامتنیت .1-1

، «حـافظ »در رمان شب ممکن روابط بینامتنی با آثار شـاعران و نویسـندگانی چـون    

 است: آشکار 1«میلان کوندرا»و « فردوسی»، «سعدی»

 حافظ .1-1-6

ما زلف  خاطر مجموع /دستان شوندکه همدست این غرض یارب کی دهد»

 (.31: 3109)حافظ، «پریشان شما

توانند تخیلشان را ای احترام زیادی برای کسانی قائلم که میبارها از من شنیده -

ز آن مهار بزنند و ذهنشان را برای نوشتن داستان منظم کنند که من، خاطر مجموع ا

 (.01: 3193زلف پریشان دارم )شهسواری،

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است/ حال هجران تو ندانی که چه »

 (.01: 3109)حافظ، « مشکل حالی است

هیچ دقت کردی غزلیاتی از حافظ و سعدی و بقیۀ شعرای قدیم را حفظ هستیم  -

شهیدی و بیشتر از همه شجریان که خوانندگان سنتّی مثل خوانساری و عبدالوهاب 

ماهم این هفته برون رفت و به »ام کرد: ها دیوانهاند؟ دیشب مطلع یکی از غزلخوانده

« چشمم سالی است/ حال هجران تو ندانی که چه مشکل حالی است

 (.01: 3193)شهسواری،

« / به تفرّج گذری بر لب دریا نکنی دیدۀ ما چو به امید تو دریاست چرا»

 (.133: 3109)حافظ،

منظورم معشوق قادر و قاهر مطلق است که عاشق در برابرش تسلیم محض است  -

گوید: اش میو هیچ چالش شخصیتی میان آن دو نیست. معشوقی که مثلاً حافظ درباره

اما همین « / به تفرج گذری بر لب دریا نکنی دیدۀ ما چو به امید تو دریاست چرا»

شود: آید و در همین جا، یعنی دوروبرمان، منشأ اثر میمعشوق در جاهایی به زمین می

                                                           

1-Milan Kundera 
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« دار من باشی/ اگر ادا نکنی قرض ای وظیفۀ منسه بوسه کز دو لبت کرده»

 (. 11: 3193)شهسواری،

 سعدی .1-1-1

« عجب در آن سر زلف معنبر مفتول / که در کنار تو خسبد، چرا پریشان است»

 (.003: 3102)سعدی، 

عجب در آن سر زلف »گوید: زیبایی میمعنا را در بیتی بهسعدی عکس همین  -

داده و مفتول یعنی تاب« معنبر مفتول / که در کنار تو خسبد، چرا پریشان است

ای که گاه حال متوجه شدهدرپیچ و احتمالاً همین حالی که من دارم. لابد تابهپیچ

 (.01: 3193)شهسواری، دهدات را شکل میها معنای تمام زندگیمعناترین حادثهبی

« از هرچه تو گویی به قناعت بشکیبم / امکان شکیب از تو محال است و قناعت»

 (.021: 3102)سعدی، 

از هرچه تو گویی به قناعت بشکیبم / »کرد: سعدی هشتصد سال پیش زمزمه می -

 (.10:  3193)شهسواری،« امکان شکیب از تو محال است و قناعت

نکردم پیش از این / روز فراق دوستان، شب ب خوش برمیمن نیز چشم از خوا» -

 (.031: 3102)سعدی، « خوش بگفتم خواب را

من نیز چشم از خواب خوش »گوید: این بار سعدی انگار از حال من می -

« نکردم پیش از این / روز فراق دوستان، شب خوش بگفتم خواب رابرمی

 (.16: 3193)شهسواری،

 فردوسی .1-1-1

 دگر خسته از رزم برگشته بود /ره ز ایرانیان کشته بوددوبه -

 (12: 3110)فردوسی،

 دمان بارۀ گستهم کشته بود / گه کجا بخت برگشته بود بدان -

 (333)همان:



 11  ــــــــــــــــ «شب ممکن»های پسامدرنیسم در رمان چندزبانی و چندصدایی ویژگی

های خواندم. رسیده بودم به یکی از جنگاز سر شب دکتر، داشتم شاهنامه می -

جرای مرگ سیاوش از دربار قهر ایران و توران. مال همان موقع است که رستم، سر ما

آمد و من حس کردم ها بود که میکرده بود. چی سر مملکت آمده دکتر؟ و اشک

ها خیلی در آن جنگ وضع ایرانی»صورت خودم هم خیس است. وقتی تیمسار گفت: 

بخت از ایرانیان های توران بوده. ترین آدمبد بوده دکتر. پیران ویسه یکی از درپیت

« . نگفتی دکتر چی به سر ما آمده؟بود/ که پیران ویسه دو تن کشته بود چنان برگشته

 (.03: 3193)شهسواری،

 اثر میلان کوندرا «دار عشق های خنده» .1-1-1

 دارهـای خنـده  عشـق نویسنده صریحاً بـه تأثیرپـذیری از رمـان     شب ممکندر رمان 

 اشاره کرده است:

شما را به اشتباه بیندازد  ]...[ه مازیار حالا یادم آمد. فکر کنم چیزی که باعث شد -

بخوانم و توی  ،میلان کوندرا را داده بود دارخنده هایعشقاین بود که تازه کتاب 

های بازی یک لحظه، بدون هماهنگی قبلی، هردو تصمیم گرفتیم مثل شخصیت

بینیم همدیگر را می ،ولین بار استاش را درآوریم، یعنی برای ااتواستاپ، بازی

   .(19)همان:

در داستان  دارهای خندهعشقبا مجموعۀ  شب ممکنیکی از مضامین مشترک 

ثباتی داستان بازی اتواستاپ موضوع شکنندگی و بی»بازی اتواستاپ نمایان است. 

، در مسیر زوج جوانکند. یک تجلی میمشت به گذشته گهویت بشر را با یک باز

ها بر این داستان نگه خواهند داشت. آنبودنشان را در کل تعطیلاتشان، ناشناس

. شناسندن به اینکه یکدیگر را نمیکنند با وانمودکرداند که اتواستاپ، بازی میعقیده

روح داستان از همان این داستان اثبات نسبیت هویت است؛ خصیصۀ تحلیلی خنثی و بی

صل رود؛ ااتر میلذت فر« معناشناسی»از نشانۀ  دارهای خندهعشقآغاز مجموعه داستان 

 ،اندازهای اشخا  مختلف مرتبط استتناوب چشمکه به نویسنده -و اساس راوی

 (20: 3116)کواتیک،« شودهای بعدی کوندرا میپیشگوی رمان
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)شب شروع( نیز با چنین مشابهتی مواجهیم. مازیار شب ممکن در فصل دوم رمان 

ای که همان روز دعوت است همانیو دعوت هاله از او به مینحوۀ آشنایی خود با هاله 

 دهد:شرح می این گونهرا 

از روزنامه نزده بودم بیرون،  هر اردیبهشتی، اگر با آن حال خرابآن بعدازظ - 

محال بود وقتی سر تقاطع جردن و مدرس، به دختر پشت فرمان ماشینی که جلوم ترمز 

م بی هیچ حرف و حدیثی آن ه]...[  .جواب مثبت دهم ]...[زد و شیشه را پایین کشید 

گذارم جلوِ ریزترین کارهایی که ای چقدر علامت سؤال میبارها خودت گفتهکه 

 (.01: 3111خواهم بکنم )شهسواری،می

است تا به مشابهت مضمونی دو داستان پی ببریم. در واقع اینکه همین مختصر کافی

ن روزش را فراموش کند های آشود تا آشفتگیای میمازیار سوار ماشین فرد ناشناخته

اندازد. اما خود رمان نیز تا حدی به این شباهت دامن ما را به یاد داستان اتواستاپ می

های چهار راوی در متنگویی هر دو داستان از گوناگونی روایتی و داستاندر  زند.می

شود تا چهار نگرش متفاوت را نشان دهد، که در این شخص استفاده مینظرگاه اول

بینند، در اصل هرکس تناوب همدیگر را بین خودشان میها دنیا را و بهها راویرشنگ

های های شخصیتنامعلوم سعی بر آن دارد تا در تدقیق نقاشی ویژگیصورتی به

در رمان شب ممکن، روابط بینامتنی دیگری نیز با آثاری چون  سهیم باشد. ،گوناگون

، دن  12دار )الکساندردوما( صفحۀ ه تفنگ، س02رمان مقلدها)گراهام گرین( صفحۀ 

شود که برای رعایت اختصار، تنها به صفحات دیده می 16کیشوت )سروانتس( صفحۀ 

 مندان به بررسی بیشتر اشاره شد.برای علاقهدر رمان، آنها 

 

 گیرینتیجه
اثری موفق از محمدحسن شهسواری است که با ساختارشکنی  شب ممکنرمان 

هم ریخته است. این رمان را از قراردادهای نویسندگی را به خا  خود بسیاری

اتصال »، «های چندگانهفرجام»، «فراداستان»هایی چون خاطر وجود مؤلفهتوان بهمی



 11  ــــــــــــــــ «شب ممکن»های پسامدرنیسم در رمان چندزبانی و چندصدایی ویژگی

های زبانی مؤلفهترین اصلیمدرن تلقی کرد. از پسارمانی  ،«چندصدایی» و« کوتاه

 میاناز عدم قطعیت اشاره کرد.  توان به چندصدایی، چندزبانی ومی ،پسامدرن در رمان

توان به ابیاتی از غزلیات حافظ، سعدی و شاهنامۀ در رمان میموجود روابط بینامتنی 

داستان بازی »ین روابط بینامتنی در این اثر ترفردوسی اشاره کرد. اما یکی از مهم

این  اثر میلان کوندرا است. کاربرد داردههای خنعشقبرگرفته از رمان « پاتواستا

افزاید و فرایند درک داستان را برای خواننده دشوار و شگردها بر پیچیدگی رمان می

گرفتن انتظارات خواننده به اشکال گوناگون، بازی به کند، اما بابرانگیز میچالش

 شود.کردن خواننده و کوشش ذهنی او برای برقراری ارتباط با متن میموجب فعال
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